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روزنه

ما ایرانیان صلح طلبیم
 یا ستیزه جو؟ 

شخصیت صلح طلب دارای چند ویژگی است 
که او را از دیگران متمایز می کند: 

۱) پذیرش گوناگونی و تفاوت ها .
۲) افــراد صلح طلب توانایی سهیم شــدن در 

ارزش ها با دیگران را دارند. 
۳) احترام به حوزه خصوصی دیگران.

۴) برخــورداری از دیــدگاه چندخطی به جای 
دیدگاه ســیاه و ســفید به جهان پیرامــون. افراد 
صلح طلــب جهان را با عینک خــوب و بد و صفر 
و صد نمی بینند؛ آنها خاکستری ها و میانه های این 

دو طیف را نیز در نظر می گیرند. 
و  انتقاد پذیــری  روحیــه  از  برخــورداری   (۵
نقادی گــری، یعنــی هــم انتقاد دیگــران به خود 
را می پذیــرد هم با اســتدلال به انتقــاد از دیگران 
می پردازد. آنها نه تنها از مجیزگویی دیگران پرهیز 
می کننــد بلکه از ستایش شــدن افراطی از ســوی 

دیگران نیز بیزارند. 
رونــد کلی در جامعه امــروز ایرانی نوید صلح 
بیشــتر را می دهد اما همیشــه و در همه جوامع 
امکان بازگشــتن به رویه هایی قدیمی وجود دارد. 
به نظر می رســد، نسل های جدیدتر به دلیل وجود 
آگاهــی بیشــتر و تجربه تلــخ ســتیزه جویی میل 
بیشــتری به صلح طلبــی دارند اما تا رســیدن به 
جامعه ای صلح طلــب راه درازی در پیش داریم. 
تبدیل این میل به واقعیت فرایند پیچیده ای است. 
بهترین مکان بــرای پرورش روحیه و شــخصیت 
صلح طلب خانواده اســت. تا در خانــواده توزیع 
برابرانــه قــدرت و سهیم شــدن همــه اعضــا در 
تصمیم گیــری رخ ندهــد، جامعــه صلح طلــب 
نخواهیــم داشــت. والدیــن ســتیزه جو فرزندانی 
ســتیزه جو و ضعیف پرورش می دهنــد و والدین 
صلح طلب و برابرخواه، فرزندانی توانمند را که در 
حد امکان همه استعدادهای آنها به بلوغ رسیده 

باشد، تحویل جامعه می دهند. 

روشنفکر ایرانی و ایران مقتدر
 چــون چنین نســلی نه دولت ملــی دارند و نه 
فرانســوی هســتند. درواقع نه الجزایری و مصری 
و مراکشــی هســتند و نه فرانســوی و آلمانی و نه 
تابع امــت واحد اســلامی... . به دلیل اینکه شــبح 
دوست داشــتن امت و خلافت، مانــع جذب آنها در 
نظام شــهروندی ملی کشــوری مانند فرانسه شده 
اســت. بنابرایــن می بینیم به  محــض اینکه پرچم 
خلافت بلند می شود و یک خلیفه اعلام موجودیت 
می کند، بخشی از این نسل، به زیر پرچم او می روند. 
اما طباطبایی معتقد اســت ایران همواره دارای 
وجــوه وحدت گرایانه ای بــوده که باعــث اتصالی 
هویت بخش بدون درگیرشدن با مباحثی چون امت 
و خلافت شده و در حقیقت ایرانیان همواره خود را 

بیرون از مفهوم خلافت تعریف کرده اند. 
با این نمایش فکری اندیشه طباطبایی، به وضوح 
مشــخص اســت که تا چه حد امنیت ایران و ایران 
مقتدر، در نظام فکری او ساری و جاری است که به 
نسبت سایر اندیشــمندان حتی وجوه پررنگ تری نیز 

دارد. 
فرصت تاریخی یا؟ 

رویدادهای حیرت انگیز چند سال اخیر با ماهیت 
تروریستی که به لحاظ شکل و محتوا نمی توان آنها 
را بــا دهه های قبل تر از آن مقایســه کــرد. نزدیکی 
ایــن رویدادها به خاک ایران، نــگاه متفکران ایرانی 
را به مفهومی به نام ســرزمین و پاسداشــت آن به 
یک وحدت معنایی تبدیل کرده اســت. اگر تا چندی 
پیش نگاهی جهان وطنی به سیاره زمین، دغدغه ای 
روشنفکرانه تلقی می شد (و به نظر می رسد کماکان 
می شــود) در وانفســای کنونــی خاورمیانه، امنیت 
داخلــی و ملی که کلیــدواژه گفتمانــی نظامیان و 
حکومت ها است، در فضایی بین الاذهانی به اندیشه 
مشترک آنها با روشنفکران جامعه تبدیل شده است. 
در این بســتر که کمتر می توان مشابهتی تاریخی 
با آن یافــت و همــواره مجادله ای بی پایــان میان 
طیف های روشــنفکری با حکومت ها در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگ و جامعه وجود داشته 
و دارد، به نظر می رســد در یک زمینه مشخص، این 
امکان فراهم آمده تــا دو طبقه تأثیر گذار بر جامعه 
(یکی مرجع اجرای قانون و حکومت ورزی و دیگری 
مرجع اندیشــه ورزی) واجــد حرکتی وحدت بخش 
شــوند تا شــاهد جامعه ای منســجم و بــه قولی 

خوش قواره باشیم. 
خشونت لجام گسیخته تروریسم جهانی با تابلو 
داعش، چنان باعث ارعاب جهانیان شده که مسئله 
اقتدار ســرزمینی در یک کشور، به مؤلفه ای پایدارتر 
در تناســب با ســایر آرمان ها و آرزوهای بشر تبدیل 
شــود. در این شرایط و درحالی که کشورهای منطقه 
در آتش جنگ و تروریســم گرفتــار آمده اند، وجود 
یــک ایران امــن و مقتدر برای اهل فکر در تناســب 
با وظایف یک حکومت، حتی تقدیرشــدنی اســت. 
چنانچه دیده و شــنیده ایم، بخش هــا و طیف های 
مختلــف ایــن جریــان، از وضعیت فعلــی امنیت 
ســرزمینی ایــران رضایت داشــته و بعضا کنش ها 
و واکنش های حکومتــی را نیز تأییــد کرده اند. این 
موضوع می توانــد یک فرصت تاریخی برای وحدت 
یا به تعبیر طباطبایی ایران شــهری باشــد که حتی 
روشــنفکران ایرانی به آن دلبســته اند: «یک ایران با 
مرزهای گسترده در جغرافیای فرهنگی و اجتماعی 

غرب آسیا بدون توسل به خشونت».
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مذاکرات ظریف در آنکارا
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیروز  �

در بازگشت از نیویورک توقفی چندساعته در آنکارا 
داشــت تا با مقامات این کشــور ازجملــه بن علی 
ییلدریم، نخست وزیر و مولود چاوش اوغلو همتای 
ترک خود دیــدار و گفت وگو کند. گفت وگوهایی که 
در ماه هــای اخیر حول محور مســائل منطقه ای و 
بین المللی همچون بحران ســوریه گشــته اســت. 
ظریــف که یک ماه و اندی قبــل - در مردادماه- به 
ترکیه رفته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
و نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور مفصلا حرف 
زده بود، دیروز یک جلســه سه ساعته و البته پشت 
درهای بسته نیز با مولود چاووش اوغلو داشت. بنا 
به اعلام منابع نخست وزیری ترکیه گفتند، ییلدیریم 
در دیــدار دیروز با تأکید بر روابط ریشــه ای ترکیه با 
ایران گفت: توســعه مناســبات با کشــور همسایه، 
ایران را در برنامه عمل دولت متبوع خود قرار داده 
است. او با اشاره به ســومین نشست شورای عالی 
همکاری های راهبردی ایران و ترکیه که در فروردین 
ماه گذشته در آنکارا به ریاست رؤسای جمهوری دو 
کشور برگزار شــد، بر اهمیت اقدامات عملی درباره 
تصمیمات اتخاذشده در این شورا تأکید کرد و گفت: 
ترکیه در این راستا خواستار توسعه همکاری های دو 
طرف در زمینه های مختلف از قبیل انرژی، تجارت، 
حمل ونقل و ارتباطات است. ظریف نیز گفت: ایران 
خواســتار ادامه تماس نزدیک و توسعه مناسبات با 
ترکیه است و در این زمینه اراده سیاسی وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، سفر ظریف به آنکارا توجه محافل 
خبری و دیپلماتیک را در آنکارا به خود جلب کرده 
اســت، زیرا این سفر در شرایطی صورت می گیرد که 
رویکرد تازه ای در آنکارا درباره حل بحران ســوریه 
مطرح اســت؛ عملیات ســپر فرات ترکیه در شمال 
ســوریه از ۲۴ آگوست گذشته شروع شده و بیش از 
یک ماه اســت که ادامه دارد، در مرحله جدیدی از 
این عملیات، پیشروی نیروهای ترکیه به سوی الباب 
و رقه مطرح شــده است و روابط آنکارا - واشنگتن 
نیز بــه دلیل اصرار آمریــکا در حمایت از پ ی د در 
شمال ســوریه ملتهب شده است. ناظران در آنکارا 
با اشاره به اینکه این ســومین دیدار وزیران خارجه 
دو کشور و دومین دیدار ظریف با نخست وزیر ترکیه 
در دو مــاه اخیر اســت، ادامه رایزنی های فشــرده 
دو طــرف را به عنوان کشــورهایی که بر لزوم حفظ 
تمامیت ارضی عراق و ســوریه تأکید دارند، بســیار 

مهم ارزیابی می کنند.

به مــدد نامه هایی که از او باقــی مانده، اکنون ما 
چیزهای بیشــتری از کلنــل می دانیم؛ خلبان شــاعر 
شورشــی، نخســتین ایرانی ای که هواپیما راند و از آن 
بالا زمین را نگریست؛ اما سرنوشتش این بود که نه در 
ســقوط هواپیما، بلکه به اتهام ســرپیچی از حکومت 
مرکزی، شورشی لقب بگیرد و درحالی که می توانست 
از ایران خارج شــود، بماند، بجنگد و کشته شود. کینه 
قوام السلطنه از او مربوط به دورانی که والی خراسان 
بود، کار خود را کرد و پسیان را به کشتن داد. «عبداالله 
کوثری» مترجم کتاب «کلنل پســیان و ناسیونالیســم 
انقلابی در ایران» در مراسم رونمایی از این کتاب گفته 
اســت: «در مشــهدی که قبر کلنل در آن است و تمام 
اتفاقات مربوط به او در همین جا افتاده، بسیاری کلنل 
را نمی شناســند». پســیان در ۱۰ مهر ۱۳۰۰ در قوچان 
کشــته شــد.  کلنل در سال۱۲۷۰خورشــیدی در تبریز 
متولد شــد. اصلیتش قفقازی است و پدرانش پس از 
عقد قرارداد گلســتان زیر بــار رعیتی خارجی نرفتند و 
راه وطــن آبا و اجدادی را در پیــش گرفتند. او هم در 
مدرســه و مکتب و سپس چند ماه در مدرسه لقمانیه 

درس خواند. 
کلنــل بــرای تکمیل تحصیــلات به تهــران رفت 
و وارد مدرســه نظــام شــد؛ وزارت جنــگ او و ۹ نفر 
دیگر را برخلاف میل و رضایت خودشــان از مدرســه 
خواســت و با رتبــه نایب دومی (ســتوان دومی) وارد 
خدمــت کرد. با معرفــی «کلنل کســترزیش»، معلم 
مدرسه، نزد ژنرال یالمارسون رفت و به اسم داوطلب 
شش ماه در یوســف آباد در ســمت معلم، متعلم و 
مترجم خدمت کــرد. با اینکه قرار نبــود قبل از پایان 
دوره مدرســه صاحب منصبــان ژاندارمری، کســی از 
میــان داوطلبــان، صاحب رتبه شــود، خدماتش نظر 
صاحب منصبان ســوئدی را جلب کــرد و در اول ماه 
ششم، به درجه  سروانی نائل شد و به سمت آجودان 
مترجمی ریاســت گروهان «سیراب» مأمور به خدمت 
در همدان شــد. یک ماه قبل از اختتام دوره مدرسه به 
ریاست یک اســکادران منصوب و عازم بروجرد شد و 
در اولین برخورد با شورشــان لــر با ۱۱ نفر از عده خود 
مجروح شد، پس از بهبودی زخم، در اغلب جنگ های 
بروجرد شرکت کرد.  «هوگو اردمان» در کتابش به نام 
«جهاد در ســفر ایران» درباره کلنل گفته اســت: «در 
میان هم وطنان خود نفوذ بزرگی داشــت و جنگ را با 
مهارت تمام اداره می کرد و شــخصا دارای شــجاعت 
بزرگی بود و همین اســتعداد بود که بارها جنگ را به 
نفع ما پایان داد. شبانگاه صدای مهیب و مؤثر مارش 
ژاندارمری ایران بلند شد که خود محمدتقی خان، آن 
دلیر دلیران در حضور سرکردگان ایران می خواند. برای 
شــنیدن این آواز که حزن مرگ مــی آورد و با این همه 
تأثیر قوت و ســطوت داشــت و از گلوله ریزان و مرگ 
شیرین یاد می کرد و زمان و مکان موافق بود و این آواز 
را یک ایرانی می خواند که صفات شهامت و شجاعت 
را با یک وطن پرســتی آتشــین جمع کرده بود. صدای 
تقی خان در ســینه این شب هولناک فروپیچید و مرگ 
را برای کشتگان، مقدس و آسان نمود؛ مرگی که خود 
او چندین بــار خود را به کام او انداخــت و ماها را در 
ســخت ترین مواقع نجات داد». مرور زندگی شخصی 
محمدتقی خان نشان از هوش و ذکاوت منحصربه فرد 
او دارد؛ او کــه در مــاه می ۱۹۱۷ بــرای معالجه ورم 
کبــد از ژاندارمــری کناره گیــری کرده بود، بــه آلمان 
رفت و همان جا بود که وارد خدمت هوانوردی شــد. 
امــا پس از گذراندن دوره و ۳۳ پرواز، بیمار شــد و در 
نتیجه درخواست داد به قسمت پیاده منتقل شود و تا 
شکســت آلمان و متارکه جنگ جهانی اول در خدمت 
ارتش آلمان بود. همان جا ریاضیات عالیه و موسیقی 
یاد گرفت و مختصری از سرودهای ژاندارمری و اشعار 
ملی ایران را به اســامی «سه سرود ملی و هفت آواز 
محلــی ایرانی» با مختصری مقدمه بــه زبان آلمانی 
به چاپ رســاند که فوق العاده توجه موسیقیدان های 
آلمانــی را جلب کرد. تعدادی از رگلمان های مختلف 
را هــم ترجمه و آماده چاپ کرد که به دلیل نداشــتن 
اســتطاعت مالی موفق به چاپ آنها نشد. از آلمان به 
ســوئیس رفت و بعد عازم ایران شــد. کلنل ایرانی تا 
تاریخ ســقوط کابینه وثوق الدوله در ایران بی کار بود؛ 
اما او در این مدت از فرصت استفاده کرد و «تاریخچه 
تصنیــف لامارتین» را کــه مقــداری از آن در روزنامه 

آگاهی در مشهد چاپ شد، ترجمه کرد. 
آغاز پایان

بالاخــره او را بــرای ســاماندهی بــه وضعیــت 
ژاندارمری خراســان به آنجا فرستادند. او هم اداره را 
از کفیل تحویل گرفت و مشــغول کار شــد. تقدیر او از 
همان جا بود که رقم خورد و قوام الســلطنه کینه اش 
را به دل گرفت. پس از کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹، 
از حکومــت مرکــزی دســتور رســیده بود کــه والی 
خراسان، قوام السلطنه را دســتگیر و روانه زندان کند 
و بخشــی از اموال او از جمله ۳۶ اسب را مصادره و 
داغ ژاندارمری بر آنها بزند، او هم چنین کرد. خودش 
می نویسد: «من به خراسان خدمت کرده ام، من مردی 
خدمتگزار دولتم و اگر روزی قوام الســلطنه را توقیف 
کــردم، به امر دولت مرکزی بوده اســت. حتی به من 
امر شــد که او را تلف کنم؛ ولی من این امر را اطاعت 
نکردم، زیرا قوام الســلطنه در هیچ محکمه رســمی 
محکوم به مرگ نشــده بود و کشتن او را وظیفه خود 
نمی دانســتم و تحت الحفظ وی را به مرکز فرستادم تا 
خودشــان هرچه می خواهند بکنند»؛ اما قوام پس از 
اعزام به تهران آزاد شد و در مقام صدارت قرار گرفت 
و ضمــن تصویب نامه ای، مبلــغ ۵۰  هزارتومان بابت 
«امــوال منهوبــه» از خزانه فقیر ملــت دریافت کرد.  
پس از ســه ماه و سه روز کابینه سیدضیاء که از پنجم 
حوت ۱۲۹۹ با صدور دســتخط شاه روی کار آمده بود، 
ســقوط کرد، در این مدت خراســان آرام بود و کلنل، 
وظیفه شناس. از ماهیت حکومت ۹۳روزه هم بی خبر 
بــود؛ از روی همین وظیفه شناســی و وظیفه مندی و 
نگاهی که از دوردســت به حکومت مرکزی داشــت، 

در رد دادخواهی محبوســان تهران در زمان سیدضیاء 
مطالبی نوشــت و متمم آن را در۱۳ تیر۱۳۰۰ منتشــر 
کرد. «من ایران و ایرانی را نه فقط دوست داشته بلکه 
پرستش می کنم... . مرا اگر بکشند قطرات خونم کلمه 
ایران را ترســیم خواهد نمود و اگر بسوزانند خاکسترم 
نام وطن را تشکیل خواهد داد. قدمی برخلاف رضای 
خدا و صلاح مملکت برنداشتم... . به تصدیق دوست 
و دشــمن عفت و شرافت سربازی را همیشه محفوظ 
داشــته ام، آنچه کرده ام مطابق حکم بــوده و از قضا 
احکام هم به حق صادر می شــده است و گمان ندارم 
در تاریخ ایران و مخصوصا در تاریخ مشروطیت چنین 
نظم و ترتیبی به ظهور و بروز رســیده باشد. من اولین 
کسی هستم که حساب وجوه دریافتی ایام تصدی خود 
را بــه میل و رضای خاطر خــود پس داده و از بودجه 
مصوبــه ایالتــی فقط آن مقــدار به خــرج آوردم که 
استحقاقش را داشــتم و برای پرداخت مستمری های 
فقراء و ضعفــاء لازم و واجب بود بــرای اولین دفعه 
اعانه ای که برای قشون گرفته می شد به همان مصرف 
خودش رســانده و به کمــک صاحب منصبان لایق و 
فداکار خود و به ســرعت برق چندین باطالیان پیاده و 
فوج سوار حاضر خدمت نموده با صاحب منصبان یک 
باطالیان شش مقابل آن را اداره کردم. در حکومت من 
چندین فقره حســاب های پیچ در پیچ مؤدیان مالیاتی 
که ســال ها مطرح مذاکره وزارتخانه ها بوده و بجایی 
نرســیده بود خاتمه یافت. اشــرار نامی خراسان مثل 
خداوردی االله وردی مرســل دین محمد حضرتعلی و 
غیره که با اردوهای دوســه هزار نفری و مخارج گزاف 
دستگیری شان ممکن نبود دستگیر کردم و به مجازات 
اعمــال جنایت کارانه خود رســیدند. حــل و تصفیه 
مســائل ســرحدی شــروع به اصلاحات بلدی اتحاد 
شکل قوای نظامی خراسان و انتظام ادارات و شعبات 
مختلفــه آن از یادگاری هــای فراموش نشــدنی دوره 
حکومت و ریاســت من است. بالاخره این در حکومت 
من و پیشــنهاد من بود که دولــت وقت برای اصلاح 
آســتانه مقدس تصمیم گرفته برجــوع این مأموریت 
مقدس خستگی ها و دلتنگی های مرا جبران نمود...».

به سوی سرنوشت
مشــخص اســت که کلنل دل نگران آینده است. 
آینــده ای که حــالا قوام الســلطنه در آن قــدر قدرت 
اســت و برای همیــن به صمصام الســلطنه بختیاری 
می نویســد: «طرفدار جنگ داخلی نیســتم... لیکن... 
نســبت به دولت و مخصوصا شخص رئیس الوزرا به 
دلایل کافی که در دست است اعتماد و اطمینان ندارم 
اگــر... ضمانت فرمائید که کابینــه حاضره به مواعید 
خود وفا خواهد نمود به نام شــرافت و درســت قولی 
ایلیاتی که در حضرت اشرف سراغ دارم تسلیم محض 
خواهم شــد و در این صورت اســتدعایی که خواهم 
داشــت همان ابقاء مسیو دبوا اســت». در نامه ای که 
شــهریور ۱۳۰۰ برای کاظم زاده، مدیر مجله ایرانشهر و 
مقیم برلین ارســال می کند، می نویسد: « پس از تغییر 
کابینــه از حکومت منفصل لیکن مجبورا به ریاســت 
قوامــی نظامی برقرار شــدم مایل بــه خدمت نبودم 
یعنی کســی را طالب خدمت نمی دیــدم. بالاخره در 
۱۵ اســد مجددا به خواهش اهالــی و به امر وجدان 
خود امورات حکومتی را نیز عهده دار شــدم لیکن به 
فــرض رئیس الوزراء دولت تقاضــای اهالی را تاکنون 
قبــول نکرده و آقــای صمصام الســلطنه را به ایالت 
تعیین کردند که در تهران هستند و ایشان بنده را کفیل 
فرموده اند. خلاصه به امر مرکز رئیس کل قوا و بخیال 
اهالی و خودم فرمانفرمای ایالت خراسان و عهده دار 
امورات لشکری و کشــوری می باشم و دیشب آخرین 
تلگــراف اتمام حجت را به مجلــس و وزراء مختار و 
تمام جراید مخابره کرده ام و ان شــاءاالله همان طوری 
که یک نســخه از رد دادخواهی فرســتاده ام و البته تا 
وصول این مراســله خواهد رســید، یک نســخه دیگر 
نیز از مخابرات که قریبا به طبع خواهم رســاند ارسال 
می دارم. همســایه جنوبی و دولت فشار می آورند که 
من به خارجه مســافرت کنم لیکن من تا ممکن است 
دســت از وطن نخواهــم کشــید و در همینجا به گور 
خواهم رفت. این بود مختصر از تفصیل و ان شــاءاالله 

اگر ســلامتی باقی ماند - چیــزی که گمان نمی کنم - 
مشــروحا صحبت خواهم کرد و در غیر این صورت این 
آخرین یادگار من خواهد بود. بنده فعلا برای خاراندن 
ســر هم وقت ندارم. یک اردوی چهار هزارنفری بدون 
کمک و تنهای تنهــا اداره کرده ضمنا حکومت ایالتی 
را نیز عهده دار می باشــم و اقــلا روزی یکصد کاغذ و 
لایحه می نویسم و دویســت مراسله خوانده و جواب 
می دهم. خدمت آقای تقی زاده ســلام رسانده عرض 
کنیــد کمک کنید کمــک کنید تا ایــران را تحت نفوذ 
همســایه جنوبی خلاص کرده ریشــه اشراف پوسیده 
را از بیــخ و بن برکنیــم. اگر حالا اســتفاده نکنیم کی 
اســتفاده خواهیم کرد. به همه ایرانیها سلام برسانید 
و بگوئیــد خواهــش دارم اولا پــس از شــنیدن خبر 
کشته شدن من در راه وطن هر کدام یک کاغذ تبریک به 
مادرم عزت الحاجیه در تبریز و یک تبریک نامه دیگر به 
عمویم ژنرال حمزه خان در تهران بنویسند». می گویند 

در همان روزهاست که در کنار درخت چنارباغ ایالتی 
درخواســت عکاس کــرد و آخرین عکــس در حیات 
خویش را گرفت؛ عکسی که اضطراب درون او را نشان 

می دهد و عکس بعدی او عکس سر بریده اش بود. 
سرگردانی بعد از مرگ

سرانجام آنچه او پیش بینی می کرد، رخ داد. فتنه 
بدخواهان و جاسوســان و اقدامــات دولت مرکزی و 
فشــار انگلیس و زخم خوردگان دیگر تقدیر او را رقم 
زد. مــاژور محمودخان نوذری که خائن شــماره یک 
لقــب گرفته و کلنل بــه خیانت او پی بــرده بود، در 
قبــال تلگراف کلنل مبنی بــر آمادگی حرکت از ایران 
می گوید: «شــما نباید از ایران برویــد و اگر بروید دور 
از آیین فتوت اســت. ما زیردستان شــما و جان نثاران 
هســتیم». دیگران هم به او قول حمایت و همراهی 
می دهنــد و می گوینــد آمــاده جان نثارکــردن در راه 
کلنل اند. محمدتقی ناچار تسلیم حمایت ها می شود 
و در پاســخ آنها جواب می دهد: «من تسلیم نظر شما 
شــدم ولی امیدوارم این ســاعت و دقیقه را فراموش 
نکنید» اما همین ماژور محمودخان، نخستین موافق 
او، از امرش ســرپیچی کرد. نوذری به هنگام عزیمت 
کلنــل به گناباد فرماندهــی اردوی نادری و حکومت 
نظامــی قوچان را برعهده داشــت و پــس از احضار 
به مشــهد، کفالت قــوای قوچان را به جای ســروان 
کاظمی که افســری لایق بود بــه میرفخرایی که گویا 
دســتورات خاصی بــرای انهدام ژاندارمری داشــت، 
محــول کرد. شــهریور، طغیــان کردهای شــیروان و 
خلع ســلاح ژاندارمری گزارش شد. میرفخرایی برای 
تضعیف قدرت قوای ژاندارم و افتادن اســلحه کافی 
به دســت شورشــیان به جای اعزام نیــروی کافی هر 
بار عده کمی اعزام می کــرد تا اینکه کردها به فاروج 
حمله کردند. عده کردهای مســلح بــه بیش از ۶۰۰ 
نفر رســید. میرزامحمود صارم درگزی از زیردســتان 
پســیان که بعدا به واســطه شــرکت در قتل کلنل از 
طرف قــوام ملقب به «صارم الملک» شــد از انجام 
وظایف خودداری کرد و به شورشــیان پیوست و خود 
سربازخانه را زیر آتش گرفت باقی مانده ژاندارم ها هم 
به شتاب به سوی مشــهد مقدس به راه افتادند. بعد 
از حرکت ژاندارم ها کردها هم بســیج شدند. کلنل به 
دلیل کمی مهمات ســلطان کاظمی آجودان خود را 
به جعفرآباد می فرســتد تا هــم مهمات بیاورد و هم 
از سلطان پلتیک خائن بخواهد که کردها را محاصره 
کند. با ورود کاظمی به جعفرآباد معلوم می شود که 
افسران خائن گریخته اند و او برای رساندن مهمات به 
کلنل ناچار به تخلیه کلیه گاری های حامل فشــنگ و 
مهمات می شود چون محل جعبه های نوار مسلسل 

و پنجاه تیر مشخص نبوده است...
ادامه در صفحه ۱۹

نگاهی به زندگی و مرگ «کلنل محمدتقی خان پسیان»

فراز و فرود خلبان شورشی


